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مقدمه
در دنیای پرتلاطم امروز، موسیقی نه تنها هنری برای آرامش روح، بلکه زبانی است که با دل‌ها سخن می‌گوید. اما هنگامی که این زبان به عرصه مداحی و ستایشگری قدم می‌گذارد، نقش آن به‌گونه‌ای دیگر تعریف می‌شود؛ نقشی که می‌تواند هم هدایتگر باشد و هم گمراه‌کننده. استاد اکبر شیخی در این گفتار، با نگاهی ژرف به جایگاه موسیقی در مداحی می‌پردازد و از اهمیت حفظ اصالت و پرهیز از انحرافات می‌گوید. او با اشاره به تأثیرات مخرب موسیقی‌های نامتناسب، بر ضرورت آموزش اصولی از نوجوانی تأکید می‌کند و یادآور می‌شود که موسیقی در هیأت‌های مذهبی، باید نه به عنوان هدف، بلکه به عنوان ابزاری برای انتقال معنا و احساسات اصیل به کار رود.
متن پیشرو حاصل گفتاری از استاد اکبر شیخی که در اولین نشست الیالحبیب، پیرامون جایگاه موسیقی و مبانی آن در عرصه ستایشگری ایراد گردیده است.


[bookmark: _Hlk203573778]مبانی موسیقی
جایگاه موسیقی در نوحه‌ هیأت، در ظاهر موضوعی ساده به نظر می‌رسد، امّا در حقیقت از اهمیتی جدی و قابل تأمل برخوردار بوده و نیازمند توجه و واکاوی عمیق است. نوحه‌خوانی، مؤلفه‌ها و شاخصه‌های مهمی دارد که بنا داریم پیرامون آن‌ها به گفت‌وگو و تبادل نظر بپردازیم.
گرچه هدف این جلسه ورود به مباحث مبنایی نیست، امّا الحق و الانصاف اولین دعوا و دغدغه‌مان همین مبانی است. اختلاف‌ها از آنجا آغاز می‌شود که هیأت‌ها از اصول فاصله می‌گیرند، کمتر به مباحث ریشه‌ای پرداخته می‌شود و در نتیجه، مرزها و گاردریل‌های دو سوی موسیقی هیأت، مبهم و ناشناخته باقی می‌ماند و این همان آسیبی است که امروز بسیاری از هیأت‌ها و مداحان نوجوان را با خود درگیر کرده است. 


[bookmark: _Hlk203570286]موسیقی مضر
امروزه بی‌تعارف، صداوسیما درگیر موسیقی مضر است و این مشکل، تبدیل به یک فرهنگِ غالب شده است. صداوسیمای ما موسیقی‌ای پخش می‌کند که کلاً مضر است و آن تعداد محدودی از موسیقی‌های خوبی هم که پخش می‌شود، آن‌قدر کم هستند که اصلاً دیده نمی‌شوند؛ مثل سریال‌هایی که در ماه رمضان می‌سازند؛ بیست و نه قسمت اعصاب مخاطب را خط‌خطی می‌کنند و فقط آن یک قسمت آخر همه چیز را خوب جمع می‌کنند. مخاطبی که در بیست و نه قسمت ذهن و اعصابش خراب شده، این یک قسمت هرچقدر هم خوب جمع شود باز فایده ندارد. امروزه این‌قدر موسیقی مضر پخش شده که بعضی از دوستان می‌گویند دیگر جوان‌ها و نوجوان‌ها به قدری از موسیقی سالم و سنتی فاصله گرفتند که ذائقه‌ آن‌ها به این موسیقی‌ها خو گرفته و دیگر حوصله‌ موسیقی سنتی را ندارند.
بعضی از بزرگان مثل استاد حاتم عسکری[footnoteRef:1] قائل هستند به این‌که موسیقی‌هایی که از صدا و سیما پخش می‌شود، سم است که به خورد مردم داده می‌شود. امروزه موسیقی غرب مثل یک ابر سیاهی کل کشور ما را فراگرفته و نه تنها صداو‌سیما و خواننده‌ها دچار آن شده‌‌اند، بلکه متأسفانه مداح‌ها نیز از این قضیه مستثنی نبوده و بسیاری‌شان گرفتار آن شدند و بدون این‌که حتی خودشان هم بدانند موسیقی غرب را اجرا می‌کنند. [1:  - مدرس آواز ایرانی و خواننده اهل ایران است.] 

مَثَل جوان‌های ما مَثَل انسان تشنه‌ای است که به سمت آب می‌رود، امّا از آن منع می‌شود، پس ناگزیر به برکه‌های کثیف و آلوده رو می‌آورد و به تدریج به طعم متعفّن و جلبک‌های اطراف این آب عادت می‌کند، تا حدی که وقتی آب تصفیه‌شده‌ زلال سالم به او می‌دهی دیگر نمی‌پسندد و به ذائقه‌ او خوش نمی‌آید. بسیاری از موسیقی‌هایی که در حال حاضر در هیأت‌ها در حال اجرا می‌باشد، موسیقی‌ای که موسیقیِ تراز دینی باشد نیست.


[bookmark: _Hlk203570301]حُسن انتخاب
این سمّی که مدتی‌ است به هیأت‌ها راه پیدا کرده، چگونه قابل پیشگیری است؟! تنها راهش این است که شما به عنوان یک مداح و ستایشگر، یک اصل ساده را رعایت کنید و آن این است که برای نوحه‌تان حُسن انتخاب داشته باشید و ظرافت به خرج دهید؛ اصلی که به ظاهر خیلی بدیهی و روشن است و کسی نیست که آن را نداند، اما وقتی بازش می‌کنیم می‌بینیم به این سادگی هم که فکر می‌کنیم نیست؛ زیرا برای رسیدن به یک انتخاب درست و زیبا، باید مسیر تشخیص و معیارهای یک انتخاب صحیح را به‌درستی آموخته باشیم.
خصوصیتی که امثال حاج آقای خورشیدی و دیگر بزرگان ِعرصه ستایشگری داشتند. این بود که اصول ملودی را گرفتند و اصل و اصالت موسیقی را فهمیدند و همان را بدون تزئین و بی‌شیله‌پیله اجرا کردند، لذا نوای آن‌ها به دل می‌نشیند، اما متأسفانه جوان‌ها و نوجوان‌ها در قالب و سبکی وارد شدند که الان در هیأت هرچقدر می‌خواهی آن اصالت  موسیقی را به او عرضه کنی، قبول نمی‌کند و نمی‌گیرد.


ضرورت آموزش در نوجوانی
[bookmark: _Hlk81163307]به قول شهید مطهری انسان وقتی در مورد یک موضوع بکر برای اولین بار مطلبی می‌شنود، آن مطلب بدون هیچ مقاومتی در بک‌گراند ذهنش ثبت می‌شود و وقتی مطلب دوم در مورد همان موضوع می‌خواهد وارد ذهنش بشود دو حالت دارد؛ یا با مطلب اول در تضاد است یا موافق است، اگر موافق باشد که بدون هیچ مشکلی به محفوظاتش اضافه می‌‌شود، ولی اگر در تضاد باشد، اطلاعات اولی سریع شروع می‌کند به مقابله کردن و رد ‌کردن آن و این‌قدر باید ادله‌ مطلب دوم قوی باشد تا بتواند مطلب اول را بیرون کند و خودش جایگزین آن بشود، دقیقاً معضلی که امروزه با جوانانی داریم که در هیأت‌ها به موسیقی غربی روی آوردند، هرچقدر سعی می‌کنیم به آن‌ها بقبولانیم که الفبای موسیقی چیست، زیر بار نمی‌روند، زیرا زمینه ذهنشان این‌گونه شکل گرفته است.
باید اصل و اصالت موسیقی را از نوجوانی به مداحانمان بیاموزیم، آن مداحانی که صاحب‌چهره و سلبریتی هستند یا به تعبیری، مشتری و مخاطب و هیأت خودشان را دارند، دیگر نمی‌آیند پای حرف امثال من بنشینند، لذا ما در مؤسسه‌ قدیم‌الاحسان و مؤسسات دیگر، برنامه‌ریزی کردیم که فقط روی نسل آینده یعنی نوجوان‌های ده تا هفده سال کار کنیم. اگرچه ممکن است نوجوان ده ساله نداند که ردیف و موسیقی چیست؟ اصلاً  هدف ما این نیست که الان یاد بگیرند، اگر از همین ابتدا بفهمد و به کار بگیرد و بخواند که فبهاالمراد، اگر هم نگرفت لااقل این مطالب را به عنوان مطلب اولیه در ذهنش داشته باشد که وقتی بزرگ شد به کار بگیرد.


[bookmark: _Hlk203573809]الفبای موسیقی
خواندن در هیأت چهارچوب دارد. ما در خواندن اوج داریم، اما این اوج به معنای داد زدن نیست، زیرا اصلاً داد‌ زدن در خواندن معنا ندارد، اوج در خواندن همراه آرامش است، همان‌گونه که در خواندن حاج علی انسانی می‌توانید این مطلب را درک کنید؛ اوج می‌خواند، امّا داد نمی‌زند، اصلاً ما موضوعی به‌ نام داد زدن در ‌آواز و خواندن نداریم ولی الان در هیأت‌ها داد داریم. آن‌چه که در آواز مطرح است اوج است و باید همان فشاری که به خواننده در پرده‌های‌ پایین می‌آید در اوج هم وارد شود، اما مداح‌های ما اوج نمی‌خوانند، بلکه داد می‌زنند و این داد زدن نه خودش و نه مخاطب را اقناع نمی‌کند.


[bookmark: _Hlk203574265]اهمیت محتوا
اتفاق بدِ دیگری که در خواندن‌‌ها وجود دارد، این است ‌که از محتوا خالی هستند. اگر شخصی بخواهد مطلب مهمی مثل شهادت یک بزرگی را اطلاع‌رسانی کند، هرچقدر مطلب مهم‌تر و بزرگ‌تر باشد، صدا آرام‌تر می‌شود؛ اما اگر مداح از محتوا خالی باشد، می‌رود روی پایه‌ بعدی و از موسیقی مایه می‌گذارد؛ با این تفکر که اگرچه حرفم قوی نیست ولی با یک نغمه‌ خوشگل این را تحویل می‌دهم. اگر از نغمه و موسیقی نیز بهره‌ای نبرده باشد پس به صدا رو می‌آورد و می‌خواهد داد بزند و این در حالی است که خواننده اگر خواننده باشد باید در اوج، آرامش داشته باشد. نمونه‌اش را من در بین مداحان قدیمی زیاد دیدم. اگر توجه داشته باشید می‌بینید قدیمی‌ترها خیلی مثنوی می‌خواندند، ولی الان ما نمی‌توانیم مثنوی بخوانیم؛ چون پایه‌ موسیقایی نداریم، یک تم و یک رنگی به خواندن‌مان می‌دهیم و می‌رویم. خودمان هم شاید حوصله‌مان نیاید چهل بیت شعر خودمان را گوش کنیم، اما قدیمی‌ها وقتی می‌خواندند اصلاً متوجه نمی‌شدی که چطور چهل بیت خواند! چون الفبای موسیقی را داشت که یک نمونه‌اش همین موسیقی کشور خودمان است. 


[bookmark: _Hlk203574527]مؤلفههای نوحه
[bookmark: _Hlk78325625]یک نوحه چند فاکتور دارد؟ یک نوحه در مرحله اول یک محتوا دارد و در محتوا نیز اول باید تیتر نوحه مشخص بشود، مثلاً نوحه در مورد حضرت زهرا است، بعد از این که تیتر مشخص شد باید معلوم شود که این نوحه شاد است و در زمینه مدح و مولودی است و یا در مورد مصائب و روضه است و یا در مورد رشادت‌ها و شجاعت‌های حضرت است و یا در مورد استدلال‌ها و مناظرات حضرت می‌باشد.
هر کدام از این عناوین نیز زیرمجموعه‌هایی دارد؛ مثلاً اگر قرار است از مصائب حضرت گفته شود، کدام بُعد مصیبت ایشان مَدّنظر است؟
بعد از این‌که محتوا معلوم شد باید برویم سراغ صنعت شعر؛ در شعر، نظم و نثر و قافیه‌ باید درست باشد، عَروض‌ درست باشد، صنایع ادبی‌ درست و به موقع به‌کار رفته باشد، محیط و مخاطب باید لحاظ بشود به این معنا که الان در چه جامعه‌ای هستم؟ در کدام شهر هستم؟ کدام صنعت ادبی برای این مردم بیشتر قابل‌پسند است؟ 
اگر مثلاً حاج محمود کریمی می‌شود حاج محمود به خاطر این است که هر اجرایی که دارند از مدت‌ها قبل روی آن کار می‌کنند، مثلاً وقتی عاشورای سال ۹۶ تمام شد، هفته بعد حاج محمود گفتند نوحه‌ شب اولم آماده شد؛ ببینید هنوز دهه‌ دوم محرم ۹۶ هستیم، حاج محمود کریمی می‌گوید نوحه‌ شب اول محرم ۹۷ آماده شد؛ بعد نشستیم با حاج محمود و حاج محمد صمیمی شروع کردیم به اصلاحات و جابجایی کلمات و انتخاب نُت‌ها؛ چه بسا گاهی جابجایی یه کلمه و یک نت کار را جابه‌جا می‌کند و حتی گاهی انتخاب ناصحیح یک حرف در شعر تأثیر زیادی روی کار می‌گذارد؛ پس اول استخوان کار را می‌گیریم و بعد می‌نشینیم سر کلمات، حروف، تشبیهات، استعارات بحث و گفت‌وگو می‌کنیم. 
سومین فاکتور یک نوحه، موسیقی است و چهارمین فاکتور هم صدایی است که آن نوحه را اجرا می‌کند. مداح باید در مورد این چهار فاکتور حُسن‌انتخاب داشته باشد.
[bookmark: _Hlk81159164]حُسن‌انتخاب در وادی محتوا بستگی به سطح فکر مداح دارد که در حال حاضر چه محتوایی را ترجیح می‌دهد باید بیان شود؛ باید ببینم که الان درد جامعه‌ من چیست؟ درد ولیِ من چیست؟ درد خدای من چیست که الان من باید آن حرف را در جامعه و برای مخاطب بیان کنم؛ مثلاً گاهاً با انتخاب ناصحیح محتوا، باعث می‌شویم که حضرت زهرا و اهل‌بیت را در نظر مخاطب محدود و کوچک کنیم؛ بنابراین حُسن‌انتخاب در وادی محتوا بسیار مهم است که مربوط به مداح و سلیقه و سطح فکری او می‌شود که بحث ما در این حوزه نمی‌باشد.
امّا در مورد این‌که آن محتوایی که انتخاب شده، چگونه و در چه قالبی به مخاطب عرضه شود، جای دعوا و اختلاف نظر دارد که باید مستقیم گفته شود یا اینکه در قالب شعر و با استفاده از استعاره و تشبیه بگوییم؟


بهترین موسیقی
من به عنوان یک مداح چگونه می‌توانم برای یک نوحه، حُسن‌انتخاب موسیقایی داشته باشم؟ برای داشتن یک حُسن‌انتخاب در موسیقی، ابتدا باید محاسن و معایب یک موسیقی را بدانم. باید بدانم درد موسیقی مملکت من چیست؟ باید بدانم آن چیزی که مربوط به ذات یک جوان، یک پسر، یک دختر، یک مرد، یک زن ایرانی است چیست؟ چه دوست دارد و باید چه به او بدهم؟
یک نوحه تشکیل از یک شعر و یک ملودی شده، ملودی هم متشکّل از یک نغمه و یک ضرب است و در دل ضرب هم یک ریتم نهفته است که مداح باید در مورد همه‌ این‌‌ها حُسن انتخاب به خرج بدهد. 
باید توجه داشته باشیم که نغمه یک نوحه به اندازه شعر و محتوا مهم می‌باشد؛ بنده با واسطه خدمت رهبر معظم انقلاب رساندم که وقتی مداحی در محضر شما می‌خواند، همان‌طوری که شما از او در مورد شاعرِ شعرش سؤال می‌فرمایید و مداح مجبور می‌شود قبل از این‌که بیاید و در بیت بخواند، بداند شعر مال کدام شاعر است و سعی کند که شعرش را از یک شاعر اصیل بگیرد تا این‌که خجالت‌زده نشود، در مورد نغمه شعرش نیز از او سؤال بفرمایید که نغمه‌ این شعر را از کجا آوردی؟ این نوحه‌ای که خواندی و این اثری را که اجرا کردی، چه کسی برایت ساخته بود؟ خودت ساختی یا کسی ساخته است؟ تا خواننده بداند نغمه‌اش از کجا آمده است.
همان‌قدر که شعر در مداحی مهم است، موسیقی هم مهم است. من اصلاً نمی‌توانم تصور کنم که کسی بخواند ولی موسیقی نداند، دقیقاً مثل این‌ است که کسی حنجره‌اش را عمل کرده و برداشته باشد و بگوید من اصلاً صدا ندارم ولی می‌خواهم بخوانم، مگر می‌شود؟



[bookmark: _Hlk203574625]موسیقی موفق
[bookmark: _Hlk78324966]حُسن‌انتخاب موسیقایی برای منِ ایرانی حداقل‌اش این است که نمونه‌های موفق را ملاحظه کنم، نمونه‌ موفق هم امروز یک‌خرده عوض شده، نمونه موفق نمونه‌ای نیست که گرفته باشد و بُلد شده باشد، زیرا در این عصر که عصر رسانه است، کسی که رسانه‌ قوی‌تری داشته باشد امکان این هست که کارهای او بگیرد و بیشتر دیده شود که من به آن کاری ندارم، بلکه من می‌گویم کار موفق کاری است که امام حسین بگیرد؛ زیرا وقتی شما یک کار می‌سازید و حوزه‌ تأثیرگذاری‌تان روی احساس مردم است و یک‌بار یک کار می‌سازید و حوزه‌ تأثیرگذاری‌تان رفتار مردم است؛ در واقع هدف اصلی هم این است که تأثیرات روی رفتار مخاطب باشد، یعنی ما وقتی کاری را در هیأت اجرا می‌کنیم و می‌خوانیم، هدف‌مان این است که رفتار مردم درست بشود، نه این‌که احساسات آن‌ها برانگیخته شود، برخلاف این ضرب‌های رایج و موسیقیِ غرب و شرق و این‌طرف و‌ آن‌طرف که احساس مردم را دست‌کاری می‌کند و به اصطلاح مخاطب حال می‌کند و واقعاً‌ هم حال است و تنها چیزی که عوض می‌شود و تغییر می‌کند، حالت انسان است که زودگذر هم هست و بلافاصله بعد از هیأت فوراً همان حال قبلی‌اش برمی‌گردد، ولی وقتی هدف این باشد که روی حوزه‌ رفتار کار شود، باید از این لایه‌ حس و صرف موسیقی عبور کنیم، اگرچه این موسیقی لازمه‌ اولیه‌ کار است، مثل این‌که شما غواصی هستید که می‌خواهید از کف دریا مروارید پیدا کنید، باید از لایه‌ سطح دریا عبور کنید تا به عمق برسید، موسیقی همان سطح دریا است ولی هدف نیست، اما متأسفانه در خیلی از هیأت‌ها، موسیقی تبدیل به هدف شده است و جالب این‌جاست، با این‌که موسیقی را برای خودمان هدف قرار دادیم، باز هم برای موسیقی و ارتقاء سطح آن کار نمی‌کنیم.
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یکی از فاکتورهای مهم در نوحه که مداح باید به آن اهمیت بدهد صدا است که متأسفانه حُسن‌انتخاب در این وادی نیز به فراموشی سپرده شده است.
سخت‌ترین پرده‌های خواندن، پرده‌های پایین است؛ چون با همان قدرتی که در پرده بالا می‌خوانی باید بخوانی، نه این‌که پرده‌پایین‌خواندن به معنای شُل‌خواندن باشد. در خواندن شُل و سفتی نداریم، با همان قدرتی که پایین می‌خوانی، با همان قدرت باید بالا بخوانی و با همان قدرتی که در پرده بالا می‌خوانی باید در پرده پایین بخوانی یعنی در خواندن، داد زدن و همین‌طور شُل‌خواندن نداریم؛ قدرتی که به کار می‌رود در هر دو پرده یکی است با این تفاوت که  فقط ‌آرامش و پرده‌ صوتی این‌جا پایین است. 
اصلاً داد زدن را غربی‌ها وارد موسیقی کردند تا به مردم و ملت، داد زدن در برابر حکومت‌های جور را یاد بدهند، بعد رسانه‌ها جهتش را عوض کردند و به سمت‌و‌سوی شیطان‌پرستی و صدای شیطان سوق دادند، بنابراین چنین سبکی هیچ ارتباطی با مجلس امام حسین ندارد و چنین موسیقی نمی‌تواند ابزار کار مداح باشد، این است که می‌گویم در انتخاب صدا حُسن‌انتخاب داشته باشید.
این‌که مداح چه صدایی را برای اجرایش انتخاب می‌کند به خودش مربوط است، اما باید صدایش را بسازد و در صداسازی کار کرده باشد.


[bookmark: _Hlk203574642]موسیقی غنی
یکی از غنی‌ترین موسیقی‌های دنیا را ایران دارد. روی این موضوع اصرار هم دارم و با سند هم می‌گویم که موسیقی ایران مدیون مذهب شیعه است. کتاب «سرگذشت موسیقی» روح‌الله خالقی[footnoteRef:2] را بخوانید؛ کتابی که امروزه هر تحقیق موسیقایی بخواهد در دانشگاه هنر انجام بشود، حداقل اگر اصلی‌ترین منبع نباشد، یکی از اصلی‌ترین منابع به شمار می‌رود. [2:  - یکی از آ‌هنگ‌سازهای مطرح کشور بوده که یکی از معروف‌ترین ملودی‌هایی که ساخته است اثر: ای ایران ای مرز پر گهر است که می‌گوید این را از روی نوحه برداشتم.] 

روح‌الله خالقی شخصی است که تعصب دینی ندارد، اما انسان منصفی است؛ ایشان در کتابش که در زمان قاجار شروع به نوشتن کرده است، این‌گونه می‌نویسد: موسیقی ایران از دست رفته، جوان‌ها رفتند سمت موسیقی غرب، دیگر برای ایران موسیقی نمانده... و در ادامه می‌‌گوید: اگر برای ایران موسیقی مانده مدیون روضه‌خوان‌ها، پامنبری‌ها یعنی نوحه‌خوان‌ها و تعزیه‌خوان‌ها هستیم، این‌ها هستند که موسیقی کشور را حفظ کردند. 
این‌ها سخن کسی است که مذهبی نیست، امّا غنای موسیقی ایرانی را درک کرده است، لذا من تأکیدم بر این است که بروید از ملودی‌های منطقه‌ خودتان استفاده کنید و با الهام از آن نوحه بسازید، البته نه این‌که همان را کپی کنید، بلکه وقت بگذارید و از منطقه‌ خودتان الفبایش را یاد بگیرید و کار بسازید.
گلایه‌ای که من از مؤسسات و از مداح‌ها دارم، این است که برای ساخت نوحه وقت نمی‌گذارند؛ یکی دو ماه به محرم که می‌ماند تازه برای ساخت نوحه اقدام می‌کنند. این اخطار را به مداحان‌ جوان بدهم که اگر 
در طول سال برای ساخت نوحه وقت نگذارید و فقط یکی دو ماه مانده به محرم به فکر جمع کردن نوحه محرم بیفتید، خواننده نمی‌شوید، به این معنا که ممکن است بخوانید و مجلس هم اداره کنید و کار را هم راه بیندازید؛ اما اگر دنبال یک اتفاق مهم در عرصه خوانندگی‌تان هستید باید تمام سال ذهن‌تان درگیر باشد. اگر مصطفی اسماعیل می‌شود مصطفی اسماعیل تمام زندگی‌اش موسیقیِ قرآن است. اگر شحات می‌شود شحات انور تمام زندگی‌اش درگیر است. اگر حاج محمود کریمی، حاج محمود کریمی هست خدا شاهد است روزی نیست که درگیر ساخت موسیقی برای نوحه‌ها و سرودهایش نباشد.
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یکی‌ از علوم، موسیقی و آواز است که دیگران به نفع خودشان مصادره‌ کردند، موسیقی مال مذهبی‌ها و هیأتی‌ها بوده، موسیقی‌ برای قرآن و دعاست، این را از ما گرفتند و سمی و نجس‌اش کردند و ما باید این موسیقی را پس بگیریم و تطهیرش کنیم و به هیأت‌ها برگردانیم و مسلّماً این تطهیر با کپی‌کردن اتفاق نمی‌افتد.
چگونه یک موسیقی را تطهیر کنیم؟ ما باید ابتدا الفبای موسیقی را بیاموزیم و ردیف‌های ایرانی را یاد بگیریم و وقتی که با الفبای موسیقی و ضرب و ریتم و نغمه آشنا شدیم و هفت دستگاه موسیقی و پنج آواز را فرا گرفتیم و در کنار آن با سبک‌ها و خصوصیاتی که در موسیقی‌های محلی و منطقه‌های مختلف است آشنا شدیم، می‌توانیم آن را با ضرب در ضرب‌ها و ریتم‌های مختلف، هزاران اثر جدید خلق کنیم.
اما اگر تنبلی کنیم و وقت نگذاریم برای ساخت موسیقی، پس مجبور می‌شویم که به کپی‌کردن از روی فلان آهنگ سریال و فلان خواننده رو بیاوریم و وقتی هم که کم آوردیم رو می‌آوریم به آهنگ‌های آن‌ور آبی و زیرآبی و ....
یک خواننده باید بداند گاردریل موسیقی‌اش کجاست؟ وظیفه فقیه و حاکم شرع این نیست که برای ما مصادیق آهنگ حرام و حلال را بیان کند بلکه فقیه، حکم کلی موسیقی را بیان می‌کند و تشخیص جزئیات و مصادیق آن را به خود ما واگذار می‌کند؛ همان‌طوری که فقیه در باب نگاه به نامحرم، فقط حکم کلی را بیان می‌کند که هر نگاهی با قصد شهوت و لذت‌جویی باشد حرام است، اما تشخیص این‌که کدام نگاه من با لذت هست یا کدام یک نیست وظیفه فقیه نمی‌باشد، بلکه به عهده خود من است که تشخیص بدهم کدام نگاه من مصداق نگاه حرام و کدام یک مصداق نگاه حلال می‌باشد.



[bookmark: _Hlk203574662]اقتباس هنری
اگر من از یک اثری خوشم آمد باید چکار کنم؟ می‌توان عیناً همان ملودی را در نوحه به کار برد که این می‌شود کپی‌کردن و هیچ ارزشی ندارد، اما می‌توان به جای کپی‌کردن، اقتباس هنری کرد؛ مثلاً اگر نغمه‌ای مورد پسند قرار گرفت، ضربش را عوض کرد و یا اگر ضربش قشنگ است، نغمه‌اش را عوض کنیم که با اضافه کردن یک ریزه‌کاری‌های ریتمی‌ای که از خلاقیت مداح نشأت می‌گیرد یک اثر جدید خلق می‌شود.
این مطلب را نیز باید توجه داشته باشیم که ما هم می‌توانیم با ضرب و ریتم به مخاطبمان هیجان بدهیم و هم می‌توانیم به او آ‌رامش بدهیم، لذا می‌گویم حُسن‌انتخاب در گزینش نغمه و ضرب و ریتم از اهمیت زیادی برخوردار است.
ابعاد دیگری را که خواننده باید در مورد آن‌ها حُسن‌انتخاب داشته باشد، بحث خواندن و ادای حروف و کلمات است که خواننده باید بسیار دقت کند و مواظب تنافر حروف و کلمات باشد، همچنین در انتخاب شعر و ترکیب کلمات نیز جای بحث و گفت‌گو بسیار است.
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یک اتفاقی که امروزه در بین جوان‌ها افتاده‌، این است که نتیجه‌‌گرا شده‌اند، به این معنا که اگر قطعه‌ای اجرا می‌کنند دنبال این هستند که گرفت یا نگرفت؛ گویا که فقط هرکاری که دیده بشود و بُلد شود مورد پسند اهل‌بیت قرار گرفته است. یک جمله‌ای به یادگار از حاج محمود کریمی، به شما بگویم: حاج محمود می‌گفت درست است شأن حضرت عباس سرداری بود، اما با همه عظمت و ابهتش وقتی امام حسین امر کرد که آب بیاورد، بدون در نظر گرفتن هیچ مسئله‌ای رفت دنبال آب، اگرچه مشک آب حضرت عباس به خیمه هم نرسید، ولی هزار و چهارصد سال است که یک مشک پاره‌ای که به نتیجه هم نرسید مورد تقدیر است. ما اصلاً موظف نیستیم که یک کاری جواب بدهد، وظیفه ما این است که به اندازه توانمان تلاش کنیم، زیرا چیزی که ارزش دارد تلاش است نه نتیجه؛ حضرت عباس هم تلاشش در درگاه خداوند دیده شد و فرقی ندارد که این مشک به خیمه‌ها رسید یا نه، اگر نگاهمان این‌گونه شد پس می‌شویم مثل حاج علی خورشیدی که اصلاً دنبال این نبود دیده بشود یا نشود. 
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